
اخبار تلگرافى

ــى  � ــر را تلگرافى و تندتند با هم بررس ــروز چندتا خب ام
مى كنيم و مى رويم پى كارمان: 

- نخستين كارخانه شيشه در ايران ملى مى شود. 
ــده بايد كارخانه  ــه ملى ش به نظرم بعد از اينكه مصرف شيش

شيشه هم ملى شود. 
- آبشار نياگارا از حركت باز ايستاد. 

احتمالا يك تيم كارشناسى از دولت مهرورزى بعد از موفقيت 
ــك كردن درياچه اروميه، هامون و رودخانه ها به كانادا  در خش

اعزام شده تا نياگارا را خشك كنند. 
ــت اقدام به  ــود به عنوان مامور پس ــردى كه با معرفى خ - م

آزارواذيت زنان و سرقت كرده بود، دستگير شد. 
از مسوولان مى خواهيم صندوق پست منازل را هم فيلتر كنند. 
ــمنان: براى كاهش مرگ  - مديركل محيط زيست استان س

حيات وحش در سوانح جاده اى بايد چاره اى جدى انديشيد. 
ــوختن اتوبوس و چپگى قطار  به نظر ما با توجه به احتمال س
ــرى به حال آدم  ــقوط هواپيما، قبل از حيوانات يك فك و س
دوپا بكنند كه زنده به مقصد برسد. بزغاله و گوزن و گاو فعلا 

اعتراضى ندارند. 
- رييس مركز اطلاع رسانى و امور بين الملل وزارت كشور: مردم 
سه هزار شبكه ماهواره اى راديويى و تلويزيونى بيگانه را مايوس 

كرده اند. 
شرط مى بندم آمارشان 3005 شبكه بوده. مردم 3000 شبكه 

را مايوس كردند اما پنج شبكه را اميدوار نگه داشته اند. 
- معلم مشهدى در جمع برترين هاى دو ماراتن كشور قرار گرفت. 
وى گفت: ما معلمان از بس دنبال حق و حقوقمان در وزارتخانه 
ــده كه جا دارد جاى مدرسه، ما را  مى دويم، بدنمان ورزيده ش

بفرستند المپيك. 
- فقط حقوق 15درصد بازنشستگان بالاى يك ميليون تومان 

است. 
قرار شده آن 85 درصد كه حقوق كم مى گيرند از حالت بازنشسته 

خارج شوند و كلا باز بنشينند يا دراز بكشند و هوا بخورند. 
توضيح: منبع ما علاوه بر روى پشت بام، «فارس»،  �

«مهر» و «ايسنا» نيز هست. 

از هرنظربي ضرر 

افغان ها اتباع بيگانه اند؟!

ــت يا اقبال بد ميزبان  � از بخت خوب ميهمان اس
يا بالعكس كه در اين ماه ها در جايى غير از صفحات 
ــوادث و اجتماعى روزنامه ها، موضوع  بين الملل يا ح
پناهجويان افغان در ايران پررنگ تر شده؛ دعاى هفته 
قبل محمدكاظم كاظمى، شاعر افغان ساكن مشهد 
در مراسم بزرگداشتش اين بود كه «اميدواريم فقط در 
صفحه هاى حوادث روزنامه ها به افغانستان پرداخته 
نشود.» اما چندى قبل صفحات اقتصادى روزنامه ها از 
قول وزير كار نقل كردند در حال حاضر 2/5 ميليون 
شغل در كشور وجود دارد كه ايرانى ها تمايلى به انجام 
ــود كه براى شغلى نظير  آن ندارند و اين باعث مى ش
ــتفاده كنيم؛ صفحات  ــى نيز از اتباع افغان اس چوپان
ــى به نقل از فرمانده ناجا نوشته بودند نيروى  سياس
ــه ماه  ــت امرش مى تواند كارى كند كه ظرف س تح
ــد اما «اين  ــر افغانى در ايران قابل رويت نباش يك نف
طرح هاى يك شبه  خام و غيرعملى است كه مى گويند 
اتوبوس بگذاريد و همه را بيرون بريزيد چراكه بعد از 
ــم كه برخى از صنايع همچون آجرپزى  مدتى ديدي
ــد و به اين دليل است كه ايرانيان  و... دچار ركود ش
ــتند اما تغييرى در ذائقه جويندگان  جوياى كار هس
كار ايجاد شده است و كارگرى نمى كنند و به دنبال 
ميز و صندلى هستند.» طبق آمار، نيمى از كارگران 
كارخانه هاى آجر اصفهان تبعه هاى افغان هستند كه 
با بالارفتن نرخ دلار، الان حقوق آنها از كارگران ايرانى 

بيشتر است. 
ــتر در اين آمارهاى آينه وار، نه  ــدن بيش خيره ش
ــروى كار ارزان بودن  ــا و رد ني ــراى اثبات تنبلى م ب
آنهاست، بلكه فايده ديگرى دارد و آن اينكه گويى در 
«خيابان دوطرفه مهاجرت» - به تعبير انسان شناسان 
ــده ايم يا  ــى- ما دچار «نيازهاى دوطرفه» ش آمريكاي
ــن تفاوت كه مثلا در  ــتگى ميزبان» با اي نوعى «وابس
كانادا اداره مهاجرت به طور رسمى فهرست مشاغل 
ــران قانونى» اعلام  ــراى جذب «مهاج ــورد نياز را ب م
ــت و معدن  ــران و نف ــه از مهندس عم ــد ك مى كن
مى خواهد تا متخصص فيزيوتراپى و سونوگرافى. اين 
ذهنيت كه با بيكارشدن اتباع خارجى، جويندگان كار 
وطنى به مرادشان مى رسند، فقط مختص ما نيست 
بلكه در آمريكا هم چنين ديدگاهى رواج دارد. فقط 
هم ايرانى ها نيستند كه مهاجران را مسوول افزايش 
جرايم و بزه مى دانند؛ اتفاقا در آلمان با بهبود شرايط 
معيشتى مهاجران، ميزان جرم و جنايت در ميان آنان 
كاهش يافت كه بايد ديد آمارهاى اينجا هم همين 
ــراغ گرفت  را مى گويد يا نه؟ مواردى هم مى توان س
ــت با مهاجران ناخوانده  كه نگاه و رفتارهاى ناشايس
ــد؛ هنوز در برخى  ــكل ايرانى ها نمى دان را فقط مش
ايالت هاى آمريكا به مهاجران غيرقانونى اجازه اجاره 
ــال  ــه و آپارتمان نمى دهند، پارلمان اروپا در س  خان
2008 قانونى وضع كرد كه مهاجران غيرقانونى پيش 
از اخراج، شش ماه و در مواردى حتى تا 18ماه زندانى 

مى شوند. 
ــاس  ــى، احس اين تنش هاى اجتماعى و سياس
ــونت درباره مهاجران غيرقانونى  ــم و ابراز خش خش
هم به قول يك استاد انسان شناسى در دانشگاه هاى 
آمريكا نه جديد است و نه پيداكردن راه حل براى آن 
غيرممكن. اما آنچه اين وضع را تغيير مى دهد مساله 
ــازه واردان تبديل  ــت، اينكه ت «جذب در جامعه» اس
ــى از جامعه ميزبان شوند يا اينكه مهاجران  به بخش
همچنان متمايز و متفاوت بمانند، چه خودخواسته 
و چه به اجبار. برخى آمارهاى تازه اعلام شده افغان ها 
را نه اتباعى بيگانه، كه همسايگانى خودى شده و در 
حال حل شدن در جامعه ايران نشان مى دهد. معاون 
ــيراز مى گويد در برخى مناطق اين شهر  شهردار ش
ــوز ايرانى در كلاس حضور  «تنها يك يا دو دانش آم
دارند.» شبيه چنين حرفى را شش سال قبل يك معلم 
تاريخ مدارس برلين گفته بود كه «من در كلاس فقط 
يك دانش آموز دختر آلمانى دارم. بقيه دانش آموزان 
ــر و دختر كلاس، مليت هايى غيرآلمانى دارند.»  پس
آمار دانش آموزان افغان مشغول به تحصيل در ايران 
ــجو و 15هزار  ــت؛ با 11هزار دانش ــر اس 320هزارنف
فارغ التحصيل دانشگاه ها. طبق آمار آموزش وپرورش 
ــال تحصيلى 86-85، 119هزارو346 كودك  در س
افغان در حال تحصيل بوده اند با رشدى 75درصدى 
ــال قبل از آن. اينها را بگذاريم كنار.  نسبت به 15س
ــور اتباع و مهاجرين خارجى  خبرى كه مديركل ام
وزارت كشور روز اول دى اعلام كرد كه 32هزار دختر 

ايرانى به پسران افغان جواب «بله» داده اند. 
ــراى كاربرد عبارت «اتباع بيگانه» براى  اين آمار ب
ــاط و اصلاح  ــاكن ايران احتي ــى افغان هاى س برخ
مى طلبد. چند سال پيش وزير كشور آلمان خطاب 
به خارجى هاى مقيم كشورش گفت «بياييد و آلمانى 
شويد!»، ظاهرا ديگر دعاى شاعر افغان مقيم ايران هم 
ــود كه گفته «اميدواريم روزگارى  دارد برآورده مى ش
ــد كه شهروندان دو كشور در سرزمين همديگر  برس

اتباع بيگانه نباشند.»

جاى خالى

كارتون خواب

اتفاق

نه براى پلنگ ايرانى كه براى كودكانمان بايد گريست!

اين روزها همه جا صحبت از داستان زندگى تلخ و اسفبار 
پلنگ ايرانى است كه مورد بى مهرى و در تيررس خشونت هاى 
انسانى قرار گرفته است. همه با ديدن تصويرهاى دلخراش از 
اين پلنگ زيبا كه نماد قدرت و زيبايى سرزمين ماست، اشك 
بر چشمان آورده ايم. من هم گريستم. اما نه تنها براى درد و رنج 
اين موجود زيبا و پرشكوه، بلكه بيش از آن، براى جايگزين شدن 
خشونت بر جانمايه پرمهر انسان ايرانى كه روزگارى به بهترين 
ــش گياهى تا جانورى را پاس  ــكل زيست بوم خود، از پوش ش
ــته است. گريستم به حال كودكان سرزمينم كه وارث  مى داش
سرزمينى خواهند بود كه نام پلنگ ايرانى را تنها در افسانه ها 
ــنيد.  مانند بسيارى از مردم كه دانش كمى درباره  خواهند ش
گونه هاى زيستى سرزمين خود دارند تنها چندسالى است كه 
پلنگ ايرانى را مى شناسم. آن هم به تصادف و هنگامى كه براى 
صعود به قله علم كوه راهى منطقه كلاردشت شده بوديم. مسير 
رودبارك به تنگ گلو نزديك 30 كيلومتر و جاده اى است كه 
ــان يا با ماشين هاى شاسى بلند بايد پيمود. در راه  تنها با نيس
چون كنار دست راننده نشسته بودم براى اينكه سخنى گفته 
باشم از راننده جوان پرسيدم شما اينجا خرس هم ديده اى كه 
او سرتكان داد. پس از كمى درنگ چون سخن باز نشد پرسيدم 
ــر به آسمان ساييده جز خرس و گرگ  كه در اين كوه هاى س
ــور ديگرى زندگى مى كند. راننده جوان گفت: پلنگ!  چه جان
گفتم: مگر اين سرزمين، پلنگ هم دارد؟ گفت: بله پلنگ سفيد 
يا پلنگ ايرانى. هنگامى كه به خانه برگشتم، برپايه كنجكاوى 
در اينترنت جست وجو كردم و آن وقت كه اندام و چهره زيباى 
پلنگ ايرانى را ديدم، از كم دانشى و كم لطفى خودم به چنين 
موجودى خنديدم و خجالت كشيدم. از آن پس من هم يكى 
از شيفتگان پلنگ ايرانى شدم و سرنوشت غم بار آخرين شمار 
اين اسطوره هاى قدرت و زيبايى را دنبال مى كنم. از آن سال ها 
ــا ديروز كه خبر غم انگيز يورش به پلنگ ايرانى را در منطقه  ت
تنكابن كه يكى از آبريزهاى تخت سليمان است شنيدم، يك 

ــت اين گونه نادر و افسانه اى از جانورى  دم، انديشه به سرنوش
رام نشدنى مرا آرام نمى گذارد. جانورى كه پس از زخم برداشتن 
با يك دست نمى توانسته است به كسى آزار برساند و در مسير 
ــده كه برخى از آنها در  ــير 50گلوله ساچمه اى ش جنگل، اس
ــاز هم مردمى كه اين  ــش فرو رفته و او را فلج كرده و ب نخاع
ــنگ،  ــير را در آن حال ديده به او رحم نكرده با س ــگ اس پلن
ــا جانورانى چون  ــد. اين رفتار ما ب ــش را آش ولاش كرده ان تن
پلنگ و خرس، ريشه در كجا دارد؟ چه كسانى و چه نهادهايى 
مسوول چنين رفتارى با جانوران هستند؟ مگر جز اين است كه 
مفاهيمى چون جانوردوستى و نگهدارى از محيط زيست بايد در 
آموزش وپرورش به كودكان آموزش داده شود. در دوره كودكى 
ــه 40 - در درس هاى ما چنين چيزهايى  ــل من - در ده نس
ــرگردان جنوب شهر تهران از هنگامى كه  نبود. ما كودكان س
ــت هاى مان سنگ بود و  راه كوچه گردى را ياد گرفتيم در دس
گربه و سگى نبود كه از زخم اين سنگ ها در امان بماند. اكنون 
كه به گذشته برمى گردم و ريشه هاى اين نوع رفتار را در بستر 
مطالعات فرهنگ كودكى بررسى مى كنم در جست وجوى اين 
ــانه هايى چون اين بيت از سعدى را مى يابم كه  در  رفتارها نش

آنجا باز به جانورآزارى كودكان اشاره اى روشن دارد: 
چو سگ را بخت تاريكست و شبرنگ
هم از خردى زنندنش كودكان سنگ

اين فرهنگ رفتارى را ما در خانواده و آموزشگاه آموختيم. 
ما جانوران را آزرديم چون به احتمال يقين پدران ما اين كار 
را كردند و از شگفتى ها هم اين است كه جانورآزارى در ايران، 
بيشتر يك كنش پسرانه و مردانه است. اكنون هم بى گمان اين 
گربه سان بزرگ ايرانى كه نمادى از زيبايى سرزمين ماست، به 
ــران نوجوان و مردان جوان زخمى شده است و تا  ــت پس دس
ــان از رنج هايى كه بر تن او آورديم  چند روز ديگر با مرگ آس
رها خواهد شد. اما آيا وظيفه ما تمام شده است؟ سخنم با نهاد 
آموزش وپرورش، سازمان محيط زيست و خانواده هاست. بياييم 
و به كودكان مان مهربانى با جانوران را بياموزيم. زيست سرشار 
ما به وجود و حضور اين گونه ها بستگى دارد. پس تا آن روز من 
ــراى كودكان ايرانى گريه مى كنم كه در فرهنگى مى بالند و  ب
رشد مى كنند كه حق زيستن را براى گونه هاى آزاد جانوران 

ايرانى به رسميت نمى شناسند. 

 درگذشت مترجم رمان ريشه ها
 مهر: عليرضا فرهمند، مترجم و روزنامه نگار پيشكسوت ايرانى و مترجم كتاب «ريشه ها» نوشته 
الكس هيلى، در 73سالگى به دليل بيمارى سرطان ريه در بيمارستان سجاد تهران درگذشت. 
به گفته همسر او، برنامه تشييع ايشان روز جمعه هفته جارى در بهشت زهرا(س) انجام مى شود. 
همچنين مراسم ختمش روز يكشنبه 29دى  در مسجد نور از ساعت سه تا پنج  برگزار مى شود.  
ــرويس بين الملل روزنامه كيهان در پيش از  ــال هاى پيش از انقلاب، دبيرى س فرهمند در س
انقلاب را برعهده داشت و به غير از رمان «ريشه ها»، كتاب «ساعت نحس» را نيز ترجمه كرده بود.
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 محمدهادى محمدى سرگه بارسقيان
 نويسنده

ــنواره  ــى  ويكمين جش ــاى بهترين آثار س نامزده
ــن منتقدان و  ــم فجر به انتخاب انجم بين المللى فيل
ــدند.  در ميان  ــندگان سينماى ايران معرفى ش نويس
ــوى انجمن منتقدان و  ــده از س كانديداهاى معرفى ش
ــمان زرد كم عمق»  ــينمايى ايران، «آس نويسندگان س
ــت و «دهليز» با  ــين اس ــت بار نامزدى صدرنش با هش
هفت بار نامزدى، «حوض نقاشى»، «دربند» و «استرداد» 

ــش بار نامزدى، «هيس! دخترها فرياد نمى زنند» با  با ش
ــار بار نامزدى، «كلاس  ــج بار نامزدى، «پرويز» با چه پن
هنرپيشگى»، «قاعده تصادف»، «جيب بر خيابان جنوبى» 
و «سر به مهر» با سه بار نامزدى، «خسته نباشيد» با دوبار 
نامزدى و«ترنج»، «تنهاى تنهاى تنها»، «به خاطر پونه»، 
ــپيده صبح ام» با يك بار  ــق س «گناهكاران» و «من عاش

نامزدى در رده هاى بعدى قرار دارند. 

دانشگاه هنر از سوم بهمن، كارگاهى را با عنوان
ــور پوريا عالمى برگزار  ــر نظر بى ضرر» با حض  «از ه
ــجويان كمك مى كند  مى كند . اين كارگاه به دانش
براى نوشتن، سوژه پيداكردن و پرداختن به سوژه ها 

ــدان براى  ــردازى كنند. علاقه من ــا ديد طنز ايده پ ب
شركت در اين دوره و دريافت گواهينامه آن مى توانند 
ــا 66477894  ــماره تلفن هاى 66482734 ي با ش

تماس بگيرند. 

مخبر الدوله

منتقدان «آسمان زرد كم عمق» را پسنديدند

كارگاه طنز در دانشگاه هنر

 تولدى 
ديگر

براى 75سالگى «على رفيعى» مردى از جهانِ رنگ و نور
شرق،عسل عباسيان: بايد «شكار روباه» را ديده باشيد، يا «يرما» و «عروسى خون» را، تا بدانيد زادروز خالق اين 
نمايش ها، روز ديگريست. روزى كه «على رفيعى» به اين دنيا آمد و در هفتادوپنجمين سالروز تولدش سه نفر 

از كسانى كه بارها تجربه همكارى با اين كارگردان را داشته اند از او و براى او نوشته اند. 

 ستاره اسكندرى  بازيگر
چه خوب است كه به دنيا آمده ايد آقا!

ــويد در اين كوچه هاى ما، چه خوب است كه كار مى كنيد و زندگى  ــت كه خسته نمى ش چه خوب اس
مى كنيد و كار مى كنيد و زندگى و هرگز باور پيشكسوتى شما را از حركت باز نمى دارد. چه خوب است كه دنيا 
را از منظر خودتان نگاه مى كنيد در  اين روزهاى بى منظرى... چه خوب است كه هستيد و خواهيد بود براى هميشه... چه خوب است 

كه جاودانگى رازش را با شما نيز در ميان گذاشته...تولدتان مبارك آقا، و بر ما كه سال هاست بودنتان را نفس مى كشيم...

 حميد پورآذرى  كارگردان
بيست ودوم دى ماه براى من هميشه روز بزرگيست... 

روز متولدشدن استادم «على رفيعى» كه مرا با خود ساخت و نگاهم را همراه بينش بزرگش از ميان رنگ ها و 
صحنه ها، چيدمان ها و بازى ها، تاريخ ها و دنياى بزرگى كه همان جهان نمايش اوست گذر داد و مرا آموخت تا 

به آنچه كه اكنونم. جهان نمايش رفيعى، جهان رفيعيست تا تو را بياموزاند از رنگ، نور، حركت، ... انسانيت و تلاش... 
ــوده بلكه سخت تر و محكم تر از پيش مصمم، قدم برمى دارد و قد  ــال، گذر زمان را به خود ديده اما نه فرس ــى كه بعد از 75س تلاش
برافراشته تر، به سختى در زمانى يا در مسيرى كه هيچ گاه هموار نيست. استاد عزيزم، زاده شدن شما در اين فصل سرد بدون شك به 

شما آموخت دوام آوردن را، زندگى كردن را، وقتى هميشه «در مصر برف مى بارد». امضا: شاگرد هميشه شما

 سهيلا رضوى  بازيگر
تولدتان مبارك آقاى رفيعى نازنين

بودن در كنار شما حسرتى بود به گواه ديوارهاى بلند تالار وحدت. در آمدوشد تمرين هاى خانم صابرى بود كه 
از دلم گذشت آرزوى كاركردن با شما. ديرى نپاييد آمد روزگارى كه همان ديوارها گروهمان را در بر گرفتند با 
«خسيس» شروع شد كه هرگز به اجرا نرسيد زنگ «عروسى خون»زده شد من بودم و «رمئو و ژوليت» من بودم «شازده احتجاب» من 
فخرى تان بودم و «كلفت ها» بودم و «در مصر برف نمى بارد» بودم و «شكار روباه» را روايت كردم و بودم و همچنان هستم با اميدوارى 

براى بودن... چقدر از تولدتان خوشحالم كه اين همه بودن را برايمان معنا مى كند.

پوريا عالمى
مرگ آريل شارون
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